
خال خالی رفت و یک تكّه چوب جوید. 
امّا دندانش خوب نشد.

خال خالی هویج خورد و خورد.
امّا دندانش خوب نشد.

یک روز دندان خال خالی 
درد گرفت.

 بلند شد. شال گردنش 
را دور صورتش بست. 
رفت پیش خرگوشک.

•  مجید راستی
•   تصویرگر:عاطفه ملکي جو ماجراهای خال خالیدندان درددندان درد

هویج می خورم. 
     تو هم هویج بخور 

تاخوب  شوي!

    خرگوشک!
تو اگردندانت درد بگیرد، 

چه کار می کنی؟

من چوب 
مي جَوم. تو هم چوب 

بجو تا خوب   شوي!

  
    موش موشک!

تو اگردندانتَ درد بگیرد، 
چه کار می کنی؟
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دندان توخراب شده.

باید آن را بكِشي.«

حالا دیگه راحت 
شدی خال خالي!

بكش!...
محكم تر بكش!..

این هم از دندان 
خرابت!

تیغ تیغو رسید. خال خالي را دید و گفت:

تیغ تیغو دوستانش را خبر کرد. 
همه با هم دندان خال خالي راکشیدند.

چه طوري دندانم
 را بكشم؟
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